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گروه‌درمانی 
یکی از 

راه‌هایی است 
که به قربانیان 

در پذیرش 
دردشان یاری 

می‌رساند، 
اینکه بتوانند 

دردشان را 
با آنهایی 
که همان 

درد را لمس 
کرده‌اند، 

قسمت کنند

همدلی چه نقشی در کاهش رنج دارد؟

روایت درد مشترک   
 
 

می‌گوینـــد تقســـیم دردها بهتـــر از هر 
مســـکن و دارویـــی روی رنج‌هایـــت 
مرهـــم می‌گـــذارد. به‌ویژه اگـــر این درد 
را با کســـی قســـمت کنی که حرفت را 
می‌فهمـــد و قضاوتت نمی‌کنـــد. به تو 
گوش می‌کنـــد، بدون اینکـــه بخواهد 
چیـــزی بگویـــد کـــه درد روی دردهایت 

بگذارد.
گروه‌درمانی یکی از راه‌هایی اســـت که 
به قربانیان در پذیرش دردشـــان یاری 
می‌رســـاند، اینکـــه بتواننـــد دردشـــان 
را بـــا آنهایـــی کـــه همـــان درد را لمس 

کرده‌اند، قســـمت کننـــد. همان‌ها که 
کابوسش را دیده‌اند، با آن جنگیده‌اند 
اما سرانجام توانســـته‌اند درباره آن رنج 
حرف بزنند و با آن زندگی کنند. شـــاید 
برای همین کســـانی که درد مشـــترکی 
دارنـــد دورهـــم جمع می‌شـــوند و از آن 
می‌گوینـــد. آنهایـــی کـــه عزیـــزی را از 
دســـت داده‌اند با هم درددل می‌کنند 
یا بیمـــاری و درد مشـــترکی دارند از آن 
می‌گویند، چـــرا که بیـــان رنج‌ خودش 

یک هنر اســـت.
شـــاید برای همین اســـت کـــه انجمن 
اسیدپاشـــی  قربانیـــان  از  حمایـــت 
بـــا حضـــور دو روانپزشـــک داوطلـــب 
ی  بـــرا نـــی  رما ه‌د و گر ی  کلاس‌هـــا

می‌کنـــد. برگـــزار  مددجویانـــش 
 در ایـــن کلاس قربانیـــان اسیدپاشـــی 
از رنج‌هـــا و  دور هـــم می‌نشـــینند و 
دردهایشـــان می‌گویند؛ از رنج‌هایی که 

بعد از ســـوختن کشـــیده‌اند، از لحظه 
اسیدپاشـــی، از بارها جراحی شدن، از 
نگاه‌های مـــردم و از کابوس‌هایشـــان. 
کســـی جز قربانیان اسید‌پاشـــی نباید 
در این جلســـه شـــرکت کنـــد، چرا که 
وجود هـــر غریبه‌ای می‌توانـــد راحتی و 
شـــفافیت این جمع را به‌هم بریزد، اما 
بعد از جلســـه در میان‌شـــان هستم تا 
ببینـــم چه گفته‌اند و چه شـــنیده‌اند و 
چنین دورهمی‌ای چه تأثیری در بهبود 

حال و احوالشـــان دارد.
لیـــا قریب‌پور یکی از کســـانی اســـت 
که در این جلســـه گروه‌درمانی شرکت 
کرده. دختری 30 ســـاله که پنج ســـال 
پیش در محل کار یکـــی از همکارانش 
روی او اســـید پاشـــید. او در این حادثه 
آســـیب زیـــادی دیـــد و بینایـــی یکی از 
چشـــمانش را نیـــز از دســـت داد. لیلا 
تاکنون بیـــش از 80 بـــار عمل جراحی 

شـــده؛ جراحی‌هایـــی کـــه همچنـــان 
ادامـــه دارد. او ایـــن روزهـــا کار می‌کند، 
می‌خنـــدد و زندگـــی دوبـــاره‌ای بـــرای 
خودش ســـاخته: »گروه‌درمانی تخلیه 
حس‌هـــای بـــدی اســـت کـــه داریـــم. 
من خـــودم فکـــر می‌کردم یک ســـری 
مشـــکلات را ندارم، اما وقتی توی گروه 
قـــرار می‌گیرم و بچه‌ها درد و رنج‌شـــان 
را می‌گویند، می‌فهمـــم من هم همان 
دردهـــا را دارم امـــا اصـــاً به آنهـــا فکر 
نکـــرده بـــودم. مثـــاً در گروه‌درمانـــی 
امـــروز هم ایـــن نکتـــه را فهمیدم، من 
بعـــد از هـــر عمـــل جراحـــی نمی‌توانم 
خیلـــی از کارهایـــم را انجـــام بدهـــم و 
همان حـــس ناتوانـــی اذیتـــم می‌کند 
و دوبـــاره بـــه اتفاقی کـــه برایـــم افتاده 
خیلی فکـــر می‌کنـــم. دوبـــاره بارها به 
حادثه بر‌می‌گـــردم و در ذهنم مرورش 
می‌کنـــم و دوبـــاره به چراها می‌رســـم؛ 
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چراهایی کـــه فکر می‌کـــردم از آن گذر 
کرده‌ام. چرا ایـــن اتفاق برای من افتاد؟ 
مگر مـــن چه گناهی کرده‌ام؟ و چراهای 
دیگر. امـــروز تـــوی گروه فهمیـــدم که 
ایـــن مســـأله فقط بـــرای من نیســـت و 
بقیـــه بچه‌هـــا هم بعـــد از هـــر جراحی 

همین احساســـات را دارند.
 محســـن شـــکری هـــم دیگـــر قربانـــی 
اسیدپاشـــی اســـت که در این جلســـه 
شـــرکت کـــرده. او دو ســـال پیـــش به 
همراه دیگر اعضای خانواده همســـرش 
قربانی اسیدپاشـــی پدر خانمش شـــد: 
»درد بـــرای تنهایـــی اســـت، وقتـــی در 
جمع قرار می‌گیـــری، دردت را فراموش 
می‌کنـــی.« او رو بـــه بقیـــه می‌پرســـد: 
هســـتیم  دورهـــم  کـــه  الان  بچه‌هـــا 
کســـی درد دارد؟ رو بـــه تک‌تـــک آنهـــا 
این پرســـش را تکرار می‌کنـــد و جواب 
منفـــی می‌شـــنود.»این گروه‌درمانـــی 
انرژی‌درمانی هم هســـت. ما در خلوت 
خودمان دائم به همـــان چراها که لیلا 
گفت فکر می‌کنیـــم. زمان رانندگی، کار 
و خیلـــی وقت‌های دیگر، امـــا در جمع 
و گـــروه دردهایمان کم می‌شـــود، وقتی 
مقاومـــت دیگـــری را می‌بینیـــم اینکـــه 
چقدر از ما ســـوختگی‌های عمیق‌تری 
دارد اما با آنها کنـــار آمده، بارها جراحی 

کـــرده و ســـر خم نکرده اســـت.«
 بقیـــه بچه‌ها هـــم با محســـن همراهی 
می‌کننـــد و می‌گوینـــد مـــا همـــه ایـــن 
دردهـــا را چشـــیده‌ایم، کـــم و زیـــادش 
فـــرق نمی‌کنـــد، همـــه آن را تجربـــه 
کرده‌ایـــم. بارها از خودمان می‌پرســـیم 
چـــرا صورتمـــان ســـوخت، چـــرا؟ بعـــد 
تـــوی گـــروه می‌بینیـــم که مثلاً کســـی 
جـــز ســـوختگی، چشـــمش را هـــم از 
دســـت داده یـــا مثـــاً می‌بینیـــم یکـــی 
از بچه‌هـــا غیـــر از ســـوختگی خودش 
دارد بـــا درد بچه‌هایـــش هم کـــه دچار 
حادثه شـــده‌اند، کنار می‌آید، مقاومت 
می‌کنـــد و لبخنـــد می‌زنـــد و زندگـــی 
می‌کنـــد. آدم بـــا خـــودش می‌گویـــد 
من چشـــمم ســـالم اســـت، مـــن فقط 
درد خـــودم را دارم. نکتـــه دیگـــری کـــه 
همـــه اعضای گـــروه آن را می‌گویند این 
اســـت که بعد از گذشـــت چند سال از 
حادثه یـــاد گرفته‌انـــد دیگر دربـــاره آن 
جلوی عزیزان‌شـــان حـــرف نزنند، چرا 
که این مســـأله ناراحت‌شـــان می‌کند؛ 
سکوتی که برای پیشـــگیری از ناراحت 
شـــدن بقیه اســـت. »همه‌مان سکوت 
می‌کنیـــم تا بقیه آزار نبیننـــد. حتی اگر 

درد بیچاره‌مان کند ســـکوت می‌کنیم، 
امـــا در ایـــن جمـــع هـــر چه را دوســـت 
داریم بر زبـــان می‌آوریـــم و به اصطلاح 

می‌شـــویم.« سبک 
آنهـــا یـــک درد مشـــترک دارنـــد، اینکه 
در گذشـــته قـــادر بوده‌انـــد کارهایی را 
انجام دهنـــد که الان دیگـــر نمی‌توانند 
انجـــام دهند. محســـن در بـــازار تهران 
کار می‌کـــرد امـــا ایـــن روزهـــا نمی‌تواند 
ایـــن همه ســـختی و رفت و آمـــد و گرما 
را تحمـــل کند. بچه‌ها بـــرای پیدا کردن 
کار مشـــکلات زیـــادی دارنـــد قبـــاً در 
جمع‌هایـــی حضور داشـــتند کـــه امروز 
نمی‌پذیردشـــان. همیـــن حرف‌ها آنها 
را به درددل مشترک‌شـــان می‌کشـــاند، 
حرف‌هـــا و حدیث‌هایی کـــه در کوچه 
و خیابان به خاطر صورت و ظاهرشـــان 

می‌شـــنوند.
 همـــه بچه‌ها خاطـــرات تلخـــی در این 
بـــاره دارنـــد و همه‌شـــان هـــم تأکیـــد 
می‌کننـــد که ایـــن برخوردها بـــه خاطر 
عدم آموزش درست اســـت و نه چیزی 
دیگـــر، اینکـــه مـــردم یـــاد نگرفته‌اند با 

تفاوت‌ها چطـــور کنـــار بیایند.
 »وقتـــی می‌بیننـــد با خودشـــان تفاوت 
‌داری جـــوری نگاهـــت می‌کننـــد گویی 
از جهان دیگری آمـــده‌ای.« این را یکی 
از بچه‌هـــا می‌گویـــد. یـــا از کنـــارت رد 
می‌شـــوند و با صدای بلند خدا را شـــکر 
می‌کنند، یعنـــی اینکه ممنـــون که این 

درد را مـــا داریم و آنهـــا ندارند.
 لیـــا از خاطره‌ای که همیـــن چند روز 
پیـــش برایش اتفاق افتـــاده، می‌گوید: 
»همیـــن چنـــد روز پیـــش تـــوی مترو 

بـــودم کـــه خانـــم و بچـــه‌ای روبه‌رویم 
بودنـــد، مـــادر بچـــه آنقـــدر بـــه مـــن 
خیـــره شـــد کـــه در نهایـــت بچـــه‌اش 
هـــم کنجـــکاو شـــد و پرســـید، چشـــم 
ایـــن خانـــم چی شـــده؟ منتظـــر بودم 
مادرش پاســـخ منطقی بـــه او بدهد اما 
در جـــواب گفت این دختـــر بدی بوده 
برای همیـــن چشـــمش را دوخته‌اند. 
چند دقیقـــه بعد از ایـــن حرف‌ها بچه 
مدام به من لگد مـــی‌زد. اولش چیزی 
نگفتم اما بعـــد رو به مـــادر بچه گفتم 
ایـــن توضیحـــی کـــه تو بـــه بچـــه دادی 
موجـــب ایـــن رفتار شـــده وگرنـــه بچه 
پنج- شـــش ســـاله کـــه گناهی نـــدارد. 
اینهـــا همـــه‌اش بـــرای عـــدم آمـــوزش 
اســـت.« درددل بچه‌هـــا ادامـــه دارد، 
هـــر کـــدام از رفتـــاری می‌گوینـــد کـــه 
دلشـــان را بـــه درد آورده، امـــا افزون‌تر 
از ایـــن گفـــت و شـــنودها، آنهـــا دارند 
روی رنج‌هایشـــان مرهـــم می‌گذارنـــد 
می‌گوینـــد   . گفت‌و‌گـــو معجـــزه  بـــا 
تقســـیم رنج‌هـــا به تحمل‌شـــان کمک 
می‌کنـــد. بعـــد از گروه‌درمانـــی بازهم 
کلـــی حرف هســـت که بـــا هـــم بزنند، 
درباره جراحی‌هایشـــان با هم صحبت 
می‌کننـــد، اینکـــه هـــر کدام چطـــور با 
ماجـــرا کنـــار آمده‌انـــد. همـــه تأکیـــد 
می‌کننـــد کـــه آنهـــا هیچ‌وقـــت ایـــن 
ماجرای تلـــخ را فراموش نکرده‌اند، اما 
ســـعی می‌کنند با آن کنار بیایند. سعی 
می‌کننـــد این داســـتان آنهـــا را از بقیه 
زندگی‌شـــان دور نکنـــد کـــه آنهـــا هنر 
بیـــان درد را آموخته‌اند و می‌خواهند با 
کمک آن به زندگی‌شـــان ادامه دهند.

گروه‌درمانی 
تخلیه 

حس‌های 
بدی 

است که 
داریم. من 
خودم فکر 

می‌کردم 
یک سری 

مشکلات را 
ندارم، اما 

وقتی در 
گروه قرار 

می‌گیرم و 
بچه‌ها درد 
و رنج‌شان 

را می‌گویند، 
می‌فهمم 

من هم 
همان 

دردها را 
دارم، اما 

اصلاً به آنها 
فکر نکرده 

بودم

آنها یک درد مشترک دارند، اینکه در گذشته قادر بوده‌اند کارهایی 
را انجام دهند که الان دیگر نمی‌توانند انجام دهند. محسن در 
بازار تهران کار می‌کرد، اما این روزها نمی‌تواند این همه سختی 

و رفت و آمد و گرما را تحمل کند.بچه‌ها برای پیدا کردن کار 
مشکلات زیادی دارند، قبلاً در جمع‌هایی حضور داشتند که امروز 

نمی‌پذیردشان...

ـــرش بـ

ابوالفضل نسایی/ایران  


